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یادداشت
ادامه از صفحه اول

باعث ترک ورزشگاه توسط او می‌شــود و این‌چنین نظریه 
نژاد برتری او را به چالش کشیده می‌شود و تقابل نمادین با 
اندیشه تبعیض نژادی در طول این مسابقات کشمکش های 
حقوقی هم دیده می‌شود به عنوان مثال برتری جنجالی و پر 
سر و صدای ورزشکار الجزایریی و سوالی که در ذهن ایجاد 

می‌شود که این تفاوت تستوسترون قابل اغماض است ؟
و تغییر تابعیت ورزشکاران که در این دوره حضور روس ها 
در تیم های مختلف و پخش مدال امر رایجی می‌گردد و آیا 
این عملکرد با رویکرد المپیک تضادی را نمایان نمی سازد ؟

و از تصاویر زیبای این دوران نمایش پیروزی و افتخار پرچم 
سه رنگ قشنگ ایران است که هیچ چشم ایرانی در پیشگاه 
این تصویر نای مقاومت ندارد و فرو مــی ریزد به بارانی از 

اشک و تپش قلبی که فراتر از کالبد جسم احساس می‌شود .
و از آن‌سو پهلوانی دیگر بر روی تشک رزم می رود و این در 
حالیست که از درد کتف به شــدت رنج می‌برد ، حریف نیز 
فورا بر این امر واقف می‌گردد و آن موضع را محل حملات 
پی‌درپی خویش قرار می‌دهد تا بــا چنین حیله ای پیروزی 

را دریابد !
این‌جاست که نام جهان پهلوان تختی در ذهن ها تبلور می یابد 
که وقتی در مسابقاتی حساس و درست آن زمان که خود به 
مدال رنگ طلائی نیاز دارد و در امتیاز عقب افتاده است و در 
حالی که می‌داند زانوی حریف روس آسیب دیده و کافیست 
به آن حمله کند هرگز چنین نمی‌کنــد و باخت قهرمانه را 

ترجیح می‌دهد و می بازد...
تا در جهانی نامش ماندگار باشد و نام پهلوانی دیگر پوریای 
ولی است که وقتی شب مسابقه با پارچه ای چهره پوشانده 
و بطور ناشناس در شهر پرســه می‌زند و در زیارتگاهی به 
صورت تصادفی توسط پیرزنی حلوایی به او تعارف می‌شود 
و وقتی علت نذر را می‌پرســد پیرزن می‌گوید غریبه برای 
پیروزی پسرم و شکست پوریای ولی نذر کرده ام پس دعا 
کن که به این برد نیاز وافر داریــم و پوریای ولی با لبخندی 
برای فرزندش اجابت دعا می‌خواهد و هنگام مسابقه با وجود 
برتری کامل و بالابردن حریف روی ســر ناگهان او را زمین 
می‌گذارد و بی جهت خود بر زمین می افتد و این‌چنین تن 
به باخت می‌دهد او می بازد تا دعای مادری ناکام شده نماند 
پس از این باخت ، مادر حریف بــه فریاد در می‌آید که حق 
نیست که او ببازد و آنچه در زیارتگاه رقم خورده برای اهالی 

بیان می‌دارد...
حال این فرهنگ گذشــت کجا و تصاویری که ما در دنیای 
امروز شاهد آنیم کجا ! گاه رجزخوانی ها و کرکری هایی که 

معنای بی اخلاقی به خود گرفته است !
گرچه نباید فراموش بشود که خیلی از این مدال آوران افراد 
طبقه ضعیف جامعه خویش را شکل داده اند و آمده اند تا به 
اراده و همت خویش فردای نام‌آوری برای خود و کشورشان 
رقم زنند ، مدال آورانی که تنها المپیک جایگاه تقدیرشان را 
تغییر می‌دهد و این بهترین فرصت است برای آنانی که قدر 
این لحظه ها را خوب می دانند ، نام آورانی که طیف متوسط 

به پایین جامعه را شکل داده اند 
ایران در میان 206 تیم ملی جایگاه بیست و یکم را به دست 
می آورد و افتخاری را هم برای بانوان وطن کسب می‌کند آن 
هم با محدودیت حضوری که بانوان ایرانی دارند ، کارنامه 
درخشــانی را رقم می‌زنند و جالب تر از آن نــام خیلی از 
کشــورهایی که گرداگرد ما را گرفته اند اما در کسب مدال 
ها نامی از آنها شنیده نمی‌شود پس توجه به رشته های مدال 
آوری چون کشتی و تکواندو که هر یک با کمترین هزینه ها 
افتخاری در این حد برای میهن شکل داده اند برای مسئولین 

قابل توجه است پس باید گفت؛
بچه ها متشکریم ..‌.

و چه روزی خواهد شــد که نام ایران در اقتصاد نیز در این 
جایگاه قرار گیرد قطعا این امر شــدنی خواهد شد اگر باهم 

شویم برای ایرانمان .
عضو مرکز وکلا
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گروه دریاپایه - امید میتین - از تايكد رهبري بر توســعه 
ســواحل مَكُران و توجه به دريا سال‌هاي سال 
مي‌گذرد و هيــچ حركت شــتابنده، انقلابي و 
چشمگير در همسایگی دریای عمان بخصوص در منطقه 
گنج پنهان صورت نگرفته است. طي سه سال عمر دولت 
سيزدهم گوشه چشمي به توسعه درياپايه ايران نشان داد، 
اما كي هيجان زودگذر بود و در حــد چند مصوبه و چند 
برنامه خلاصه شــد. حركت كند است. شتابنده نيست و با 

اين روند، نقطه اميدي ديده نمي‌شود. 
به چند نكته بايد توجه داشت:

اول:‌ رقبا سال‌هاست كه از ما پيشي گرفته و جلو افتاده‌اند. 
در مقام توسعه، بايد در مقام رقابت نيز حاضر بود. اين است 
كه در مباحث توســعه‌اي همواره بايد رقبا را مورد رصد و 

محاسبه قرار داد.
محاسبه سرانگشتي نشــان مي‌دهد كه رقبا بسيار از ما جلو 
افتاده‌اند و ما اقدام خاصي نكرده‌ايم. »توجه به دريا و توسعه 
دريايي ايران هنوز كافي نيســت« و مسئولان عالي كشور، 
در اولويت‌بندي‌هاي خود دريــا را در رتبه‌هاي پايين قرار 
مي‌دهند. بودجه‌ها صرف موارد ديگر مي‌شود. از كل بودجه 
دولت كه ۹۰درصد صــرف مخارج دولت چــاق و فربه 
مي‌شود و براي توســعه و عمران و اباداني فقط ۱۰ درصد 

بودجه باقي‌ مي‌ماند. حال اين دولت چاق، اين ۱۰ درصد را 
به كدام زخم خود بزند كي مساله است، چگونه مسائل روز 
جامعه را مديريت كند كي بحث و چقدر از اين ۱۰ درصد 
به دريا برسد، بحث ديگر. اين چالش‌هاي دولتي، باعث شده 

كه ما همچنان سنگين حركت كنيم و رقبا سريع. 
دوم:‌ تخصص دريايي در رده‌هاي مختلف مديران كنوني 
ديده نمي‌شــود. توســعه نياز به ايده‌هاي نوين و كارساز 
دارد تا با برنامه‌هاي مناســب به سرعت مناسب اجرا شود 
و مجموعه مرتبط با توسعه دريايي ايران را پيش براند. اين 
پيش‌ران، خودش مشــكل دارد. پيش‌ران نه توان دارد و نه 
تخصص. اين است كه ترجيح مي‌دهند به مباحثي بپردازند 
كه در آن تخصص دارند كه اين تخصص‌ها اغلب خشكي 
گرا و حوزه انتخابيه را در بر مي‌گيرد و چيزي نصيب دريا 

نمي‌شود. 
ســوم: هم حركت شــتابنده رقبا و هم اقدامات سطحي و 
كند دولت‌هاي جمهوري اســامي، مانند شمشــير دم، از 
بالا و پايين توســعه اقتصاد درياپايه ايران را پي ميك‌نند. با 
اين وضعيت، اقتصاد درياپايه ايران هرگز شكل و شمايل 
موفقيت به خود نمي‌گيرد. لازم اســت در اين مهم بازبيني 
شود. به ســرعت دولت كوچك شــود و با دقت، نفرات 
متخصص دريايي جايگزين خشــكي‌ها شــوند و به اين 

وسيله، نقاط اميد را فروزان كنند.
چهارم: اما اين نمي‌شــود و ممكن نيســت. با سطحي كه 
از تخصص، اختيارات و شــهامت تصميم‌گيري در دولت 
ها مي بينيــم، بايد باور كنيم كــه كار، كار دولت و مجلس 
نيست. اين بار با اين ضعف‌ها بار نمي‌شود. به نظر ما بايد 
موضوع اقتصاددرياپايه را حكومتي و حاكميتي كرد. بايد 
به مديريتي سپرد كه ما را از نظر امنيتي، هسته‌اي و موشكي 
و ساير مباحث مرتبط به اوج رســاندند. بايد به سامانه‌آي 
سپرد كه ماهواره‌ةاي ما را با دقت در جاي مناسب فضا قرار 
مي‌دهد. بايد به تدبيري سپرد كه حوزه امنيتي كشور را در 
اوج كشورهاي مدعي قرار داد. بايد به انديشه‌اي سپرد كه 
اقدام جهادي و انديشه انقلابي شاخصه‌ اوست. ما موفقيت 
در اقتصاددرياپايه را فقط در پرتو چنيــن مديريتي موفق 
ارزيابي مي كنيم و وضعيت كنوني را و افراد كنوني را براي 

موفقيت كامل و آماده نمي‌دانيم. 
پنجــم: ســازمان‌هاي حاكميتي هم چابك هســتند و هم 
تصميم‌گيرنده. در بند و بســاط بروكراسي مزمن دولت و 
مجلس گير نميك‌نند. برنامه مي‌ريزند و راه خودشــان را 
مي‌روند و دســتگاه‌هاي دولتي هم طبق قانون مطيع آن‌ها 
هستند. توجه بايد داشت كه تصميم سازمان‌هاي حاكميتي، 
حكم حكومتي اســت و همه بايــد از آن اطاعت كنند. در 
چنين حالتي است كه مي‌توان مانند هسته‌اي و موشكي به 
گرد جهان رسيد و از آن‌ها هم جلو زد. اين است كه بايد به 
طور قطعي باور كنيم كه كار از ســازمان دولتي بر نمي‌آيد. 
بايد به كي هسته فكري و برنامه اي براي اقتصاد درياپايه 
رسيد. كســاني كه اين را نقض ميك‌نند و به اشتباه آمار مي 
دهند كه در كشورهاي ديگر چنين نيست، يا سواد لازم را 
ندارند و يا مي‌دانند كه در صورت تحقق كي سازمان قوي 
و حاكميتي براي توسعه دريايي ايران، در آن سازمان جايي 

ندارند مگر منشي‌گري مديران شايسته. از اين روست كه 
نقض ميك‌نند و ايز اشتباه مي‌دهند و مثلا مي‌گويند درهيچ 
كشوري چيزي شــبيه كي ســازمان حاكميتي يا حتا كي 
وزارت خانه براي دريا نداريــم؛ در حالي كه همين امركيا 
مركز ملي توسعه دريايي دارد و همه تابع آن هستند و همين 
چين هم كي نهاد ملي دريايي دارد و همه اجزاي ديگر زير 

مجموعه آن هستند. 
ششــم: به هر حال، به هر نگاه و با هر توجيهي، نمي توان 
پذيرفت كه با پراكندگي كنوني و كندي در برنامه و تصميم، 
ايران بتوانــد در مقوله درياپايه به جايي برســد. دولتي كه 
همين دو هفته پيش مي رود و كي مدرســه نيمهك‌اره را در 
رباط كريم با حضور رييس جمهور افتتاح ميك‌ند، مي‌تواند 
هم‌سنگ دريايي كره‌جنوبي و چين و ژاپن شود؟ با اين همه 
پراكندگي كه هر كدام اقليمي مســتقل با پادشاهي مغرور 

است، مي‌توان حركت منسجم تصور كرد؟ 
بي‌راهه نرويم و كار را به كاردان بسپاريم. مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، نمايندگان مجلس يــا همين دولت، بيايند 
و به عنوان كي خدمت مانــدگار، دريا را به كي مدير برتر 
بسپارند. بخواهند كه كي ســازمان حاكميتي تشيكل شود 
تا اين همه اجزاء كه هر كــدام راه خود مي روند را كي جا 
جمع كند، هم‌افزايي)سينرژي( ايجاد كند و حركت شتابنده 
را آغاز. اين كار از مجموعه‌اي برمي‌آيد كه كسي نتواند روي 
حرفش حرف بزند. نتواند مدرسه نيمهك‌اره را براي افتتاح 
به او قالب كند. نتواند وعده افتتــاح متروي پرند را ۲۶ بار 

بگويد و زير حرفش بزند.
در هر صورت، روند كنوني اميدبخش نيست. روند كنوني 
منتج به نتيجه نمي‌شود. توســعه دريايي ايران نياز به كي 
حركت شتابنده)انقلابي و جهادي( براي رسيدن به قله‌هاي 

موفقيت دارد.  آيا قبول داريد؟

ســید عمران طباطبایی-   زاهدان یک ابر پروژه 
به حساب می آید که علاوه بر دور بودن از مرکز 
کشــور، توپوگرافی خاص خود را دارد، به طوری که این 
منطقه یک دشت ساده را شامل نمی شود. پروژه چابهار به 
زاهدان کیلومترها پل و تونل را شامل می شود. این محور 
دارای صد و بیست و هشت دســتگاه پل خاص و آب رو 
و یک دستگاه پل بزرگ اســت و یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
مترمکعب خاکبرداری، یک میلیون متر مکعب خاکریزی، 
۹۸ هزار متر مکعب بتن ریــزی نیز احجام عملیاتی در این 
خط ریلی بایستی انجام شود. در این پروژه، سرعت طرح 
۹۰ کیلومتر بر ساعت برای قطار های باری و ۱۲۰ کیلومتر 

بر ساعت برای قطار های مسافری است.
 این مســیر ترانزیتی چابهار را به قطب تجارت و ترانزیتی 
در منطقه تبدیل می‌کند، احداث این خط ریلی در دو بخش 
شمال و جنوب تقسیم بندی شــده که از چابهار آغاز و به 
زاهدان منتهی می‌شود. از مزایای این طرح اشتغال در دوره 
ساخت و اشتغال در دوره بهره برداری است. درآمد ارزی و 
ریالی از به ثمر رسیدن این طرح برای کشور و از سوی دیگر 
باید به این نکته توجه کرد که حمل و نقل ریلی دوســتدار 
محیط زیست می باشــد و همچنین بار ترافیکی و سوانح 
جاده‌ای را نیز کاهش می‌دهد. خط ریلی سبب تسریع حمل 

بار برای معادن منطقه نیز می باشد.
 راه اندازی خطوط ریلی، کاهش مصرف ســوخت هم به 
دنبال دارد که در محاسبات حساب نمی شود. گفتنی است، 
خط ریلی چابهار زاهدان از آســیای میانه از طریق شــرق 

روسیه به دریای عمان متصل خواهد شد. دلایل اجتماعی 
و توســعه آمایش ســرزمینی در آن منطقه، از جمله دلایل 
اجرای این پروژه به حســاب می آید. بندر چابهار به یک 

گلوگاه باری در منطقه تبدیل می شود، چرا که سبب افزایش 
ظرفیت‌های باری این بندر نیز می‌شود.از سوی دیگر برای 
بندری همچون چابهار با توجه به موقعیت استراتژیک آن و 

همچنین فاصله طولانی از مرکز کشور اتصال به ریل به‌زبان 
ساده از نان شب هم واجب‌تر است زیرا راه اندازی این خط 
آهن، انتقال کالا از بزرگترین بندر اقیانوسی کشور به دیگر 

نقاط ایران را تسهیل و تسریع می‌کند.
نکته مهم این است که طی سال‌های گذشته حجم بار تخلیه 
شده از بندر چابهار به دلیل عدم وجود خط ریلی برای انتقال 
کالا به مقاصد، بطور متوســط کمتر از ۲ میلیون تن در سال 
بوده و در این راستا و در جهت بهره‌گیری مناسب از ظرفیت 
جدید بندر شهید بهشتی چابهار، تکمیل طرح اتصال چابهار 

به شبکه راه آهن سراسری با جدیت در حال اجراست.
در ضمن، مســیر بندر چابهار به مراکز اصلی داخل کشور 
طولانی تر است. همچنین اگر مقصد را ترانزیتی به سمت 
مرز ســرخس در نظر بگیریم، در حال حاضر راه آهنی از 
زاهدان تا ســرخس موجود نداریم و تا زمانی که راه آهن 
شرق به طور کامل تکمیل نشود، بندر چابهار در افق کوتاه 
مدت برای جابجایی کالا به مقصد آسیای میانه نقش موثری 
نخواهد داشــت، مگر اینکه راه آهن چابهار از مســیر بالا 
دست که به سمت مشهد نیز تکمیل گردد. راه آهن زاهدان 
به سرخس، دومین اقدام در طرح جهش کریدور ترانزیتی 
شمال به جنوب اســت که تنها بندر اقیانوسی منطقه را به 
اصلی ترین مرز ترانزیت ریلی کشور یعنی سرخس متصل 
می سازد و ترکمنستان و چهار کشور دیگر آسیای مرکزی 
را از طریق خطوط ریلی به اقیانوس هند متصل می کند به 
گونه ای که می توان گفت این راه اقیانوس هند را به آسیای 

مرکزی پیوند می دهد.

»اقتصادسرآمد« بررسی می‌کند؛

شتاب مديريت توسعه 
دريايي ايران كند است 
»توجه به دريا و توسعه دريايي ايران هنوزك افي نيست«

راه آهن چابهار - زاهدان  و  بندر شهید بهشتی

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...


